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جمعیـت

 نگاهی به کاهش سریع نرخ موالید
 در ایران

شــاید کمتر پدیده اجتماعی را بتوان یافت که به اندازه 
جمعیت بــر تمامی ســاحت‌های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی یک کشــور اثرگذار باشد؛ هرچند 
تأثیرات تغییــرات جمعیتی بر برخی جنبه‌ها مســتقیم و بر بعضی 
حوزه‌های دیگر غیر‌مستقیم است. در این بین شاید یکی از مهمترین 
اثرات تغییرات شاخص‌های جمعیتی را بتوان بر بخش اقتصاد؛ به‌ویژه 
تأمین نیروی کار مورد نیاز یک کشور دانست. این یک اصل اساسی 
است که تمامی کشورها - چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه- برای 
اســتمرار فعالیت‌های اقتصادی نیازمند نیــروی کارند. به عبارتی، 
بدون وجود نیروی کار، هیچ شکلی از تولید و ایجاد ارزش افزوده قابل 
تصور نیست. بنابراین رشــد اقتصادی و تمام شاخص‌هایی که بر آن 

اثرگذارند، به جمعیت یک کشور وابسته است. 
هرچند کشور ما اکنون به لحاظ جمعیت در وضعیت نسبتاً مناسبی به 
سر می‌برد و هنوز فرصت بهره‌مندی از پنجره جمعیتی برای‌ ما فراهم 
است، اما پیش‌بینی‌ها نشــان می‌دهد در سال‌های آینده، این پنجره 
جمعیتی به تدریج بســته شده و کشــور ما نیز کاملًا رو به سالمندی 
می‌رود. در حالی که انفجار جمعیتی دهه 1360، به شکل‌گیری این 
پنجره جمعیتی و نیروی کار جوان برای کشور در دهه‌های بعدی منجر 
شد، اما فرصت جوانی جمعیت در حال پایان ‌یافتن است. هرچند این 
پدیده اثرات خود را بر تمام جنبه‌های زندگی ما خواهد گذاشت، اما از 

هم اکنون از دو منظر باید چاره‌ای برای آینده اندیشید: نخست آنکه 
در یک جامعه سالمند، نیروی کار مولدی که چرخ‌های اقتصاد و جامعه 
را به گردش درآورد کمیاب می‌شــود. دوم آنکه نیازهای یک جامعه 
سالمند در زمینه مراقبت‌های بهداشتی، درمانی، نگهداری و‌... بشدت 
افزایش خواهد یافت و باید نیروی کار جوانی وجود داشته باشد تا بتوان 
نیازهای این جمعیت سالمند را پوشــش داد.  بدین ترتیب موضوع 
بهره‌مندی از پنجره جمعیتی صرفاً به رونق تولید و اشتغال و افزایش 
رشد اقتصادی محدود نمی‌شود. جمعیت جوان همچنان که کالاها و 
خدمات مورد نیاز جامعه را تولید می‌کند، به نوعی جمعیت مولد نیروی 
کار در آینده نیز به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، برای اینکه کشور در 
ســال‌های آتی از نظر کمبود نیروی کار دچار مشکل نشود، جمعیت 
جوان کنونی باید بتواند زاد‌و‌ولد کند. به طور ســاده، یک کشور برای 
اینکه بتواند در بلندمدت جمعیت خود را در حد ثابتی نگه دارد، باید 
هر زوج در طول دوره زندگی خود به طور متوســط 2.1 فرزند به دنیا 
بیاورند که به این رقم، نرخ جایگزینی می‌گویند. اکنون نگاهی داریم 

به نرخ موالید، نرخ باروری و بعد خانوار در کشور در دهه‌های اخیر.  

نرخ باروری
 ،)Total fertility rate( نرخ بــاروری کل یا نــرخ فرزنــدآوری
میانگیــن تعداد فرزندانی اســت که به ازای هر زن 15 تا ۴۹ ســال 

متولد شده اســت. البته برخی شــاخص‌ها این بازه زمانی را اندکی 
تغییر می‌دهند، اما این بازه سنی به این منظور در نظر گرفته شده که 
زنان عمدتاً در این دوره امکان فرزندآوری دارند. آمارها نشان‌دهنده 
تغییرات بسیار سریع در نرخ باروری ایران در چند دهه گذشته است؛ 
به طوری که در دهه 60، افزایش بی‌ســابقه نرخ باروری را در ایران 
شاهد هستیم که به طور میانگین، تعداد ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در 
این دهه متولد شده است. اما این رقم همچنان که عدد بسیار بالایی 
است با سرعت بسیار زیادی رو به کاهش می‌گذارد و در سال 1390 
به حدود ۱.۸ فرزند به ازای هر زن در ســن باروری می‌رسد؛ تغییری 
که بنا به اطلاعات مرکز آمار ایران در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. 
برآوردهای مرکــز آمار ایران بر مبنای اطلاعات ثبت احوال نشــان 
می‌‌دهد میزان باروری کل ایران )برای جمعیت ایرانی( در سال‌های 
١٣٩٦، ١٣٩٧، ١٣٩٨ و ١٣٩٩ بــه ترتیب برابر 2.09، ١.٩٥، ١.٧٤ 
و 1.65 فرزند به ازای هر زن بود که نشــان می‌دهد روند کاهش نرخ 
باروری همچنان ادامه دارد. همچنین میزان باروری کل ایران )برای 
جمعیت ایرانی و غیر‌ایرانی( با استفاده از داده‌‌های ثبت احوال )ثبت 
موالید تا وقوع یک سال( و وزارت بهداشت )ثبت موالید اتباع خارجی( 
در ســال‌های ١٣٩٦، ١٣٩٧، ١٣٩٨ و ١٣٩٩ به ترتیب برابر 2.07 و 

١.٩٧، ١.٧٧ و ١.٧١ فرزند به ازای هر زن بوده است.  

کاهش موالید
کاهش نرخ باروری منجر به کاهش نرخ مطلــق تعداد متولدین در 
کشور شده است. در ســال 1350، تعداد موالید کشور چیزی حدود 
یک میلیون و 230 هزار نفر بوده اســت که در سال‌های ابتدایی دهه 
60 بــه بیش از 2 میلیــون و 200 هزار نفر می‌رســد و از میانه دهه 
60 ســیر نزولی خود را آغاز می‌کند. این روند نزولی تا اواســط دهه 
80 ادامه می‌یابد و از اواســط این دهه بــا ورود متولدین دهه 60 به 

ســن ازدواج و باروری مجدداً روند افزایشی خود را آغاز می‌کند و تا 
اواســط دهه 90 ادامه می‌یابد؛ به طوری که در سال 1395 به بیش 
از یک میلیون و 500 هزار نفر می‌رســد. امــا چنانچه پیش‌بینی‌ها 
نیــز تأکید می‌کردنــد این روند موقتــی بود و در نتیجــه افزایش 
مطلق افراد در معــرض ازدواج که همان متولدیــن دهه 60 بودند 
رخ داد. از ســال 1396 مجدداً نرخ موالید رو بــه کاهش می‌گذارد 
 و بــا وجود تلاش‌های گســترده همچنــان به روند کاهشــی خود

 ادامه می‌دهد.   ذکر این نکته ضروری است که متغیرها و شاخص‌های 
جمعیتی در بین کشــورهای مختلف عمدتاً از روند مشابهی پیروی 
می‌کنند؛ به این صورت که در برهه‌های زمانی مشــخص و با بهبود 
امکانات بهداشتی و درمانی، روند افزایش موالید آغاز شده و پس از چند 
سال، روند نزولی خود را آغاز می‌کند. داده‌های صندوق جمعیت ملل 
متحد نیز نشان می‌دهد نرخ باروری و موالید در کشورهای توسعه‌یافته 
کمتر از کشــورهای در حال توسعه و درجه توسعه‌یافتگی نیز دارای 
همبستگی منفی با نرخ موالید است. این روندی است که کشورهای 
 توســعه‌یافته تجربه کرده‌اند و ما نیز اکنون در حال ســپری کردن

 آن هستیم. 

بعُد خانوار
کاهش نرخ باروری و کاهش میزان موالید در کشور در دهه‌های اخیر 
خود را در »نرخ بعد خانوار« نیز نشــان می‌دهد. بعد خانوار در سال 
1335 قریب به 4.8 نفر بــود که با افزایش جمعیت در دهه‌های 50 
و 60، به حدود پنج نفر و بیشــتر می‌رسد، اما از اواسط دهه 70 روند 
نزولی خود را آغاز می‌کند و با شتاب تا سال 1395 ادامه می‌یابد. در 
حالی که بعد خانوار در ســال 1370 نزدیک به 5.2 نفر بود این رقم 
طی 25 ســال به 3.3 نفر می‌رسد. به عبارتی؛ متوسط تعداد اعضای 
خانوار در کشور، تنها طی 25 سال حدود دو نفر کاهش یافته است. 

بالا رفتن ســن، تجربه و خردمندی افراد را افزایش 
می‌دهد و تأثیــرات دیگری بر فرد و همچنین جامعه 
خواهد داشــت؛ تأثیراتی که باید آن را روایت کرد، 
نه قضاوت. برای آگاهی بیشتر نسبت به این تأثیرات گفت‌وگوی 
»مصطفی تبریزی« عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، 

نویسنده و مترجم را بخوانید.

تأثیر بالا رفتن میانگین سن جمعیت بر روان جامعه چیست؟
در تمام کشورها هرم سنی جمعیت را رسم می‌کنند که کودکان، نوجوانان، 
میانسالان و سالمندان چقدر هســتند. پس از آن یکسری محاسبات 
روانشناختی، جامعه‌شناختی وجود دارد که مورد توجه قرار می‌گیرد. در 
جامعه‌ای که تعداد جوانان خیلی زیاد باشد به این معنا است که نیروی کار 
بیشتری وجود دارد و در نتیجه نشاط و شادابی بیشتری داریم. همچنین 
در جوامعی که تعداد سالمندان خیلی زیاد باشد؛ یعنی هرم سنی جمعیت، 
یک هرم غیر‌طبیعی اســت. اگرچه آنان تجربیات گرانبهایی دارند که 
می‌توانند به نسل‌های بعدی منتقل کنند، اما توانایی کار بدنی و فکری 
کاهش میابد و نیاز به حمایت دارند. در پی آن وقتی در سنین بالا به حمایت 
نیاز پیدا ‌کنیم به این معنا است که به لحاظ روانی عزت نفس پایین می‌آید، 
عزت نفس به لحاظ روانشناختی یعنی من، خوب و دوست‌داشتنی هستم. 
اما در جمعیت سالمند این حس عزت نفس وجود ندارد یعنی من خوب 
نیستم، ناتوانم و دوست‌داشتنی نیستم در آن جامعه افزایش می‌یابد، چون 
عامل مزاحمت دیگرانم و آنها باید تکیه‌گاه من باشند، بنابراین خمودگی و 

افسردگی در آن جامعه افزایش می‌یابد.

 در واقع نشاط جامعه کاهش می‌یابد...
بله. وقتی شما همه آزمون‌های روانی را می‌گیرید، تعداد کسانی که شاداب 
و افسرده - یا بین این دو حالت هستند- را بررسی می‌کنید. در جوامعی که 
سالمندان بیشتر هستند معدل شادمانی یا بهنجار شادمانی پایین است.

با این تعریف می‌توان کندی یا بی‌انگیزگی جامعه را از عواقب 
آن دانست؟

اگر سایر عوامل را بخواهیم بررســی کنیم به لیست بلندی می‌رسیم. 
سالمندان در کشورهای اسکاندیناوی حمایت می‌شوند؛ حتی اگر کسی 
را نداشته باشــد یک آپارتمان در اختیارش می‌گذارند و خدمتکار دارد. 
بنابراین یک سالمند در چنین شرایط ایده‌آلی حس آنکه مثلا فرزندان، 
پسرها، عروس‌ها و... اموراتم را انجام می‌دهند و من مزاحم‌شان هستم را 
نخواهد داشت. به لحاظ روانشناختی هم اگر علایق یا خانوادگی بیشتر 

باشد افرادی که دور‌و‌بر فرد سالمند هستند از او احوالپرسی می‌کنند و 
در نگهداری و مراقبت از او کمک می‌کنند و یا هدیه برای‌شان می‌برند. 
بنابراین تمام عوامل، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی می‌تواند ضرب 

در سالمندی شود و مسأله را دشوارتر ‌کند.

در ابتدای مصاحبه به هرم سنی اشاره کردید. آیا در آینده جامعه 
ما نیز به سمت بالا رفتن میانگین سنی و در واقع پیری جمعیت 

خواهد رفت؟ 
در حال حاضر فرزنددار شــدن کاهش یافته و معنای‌ آن است که ما در 
بیست سال آینده نیروی جوان کمتری خواهیم داشت. این یک مشکل 
بزرگ اســت. راه‌حل آن هم این است که موالید بیشتر باشد تا جمعیت 

کودکان اضافه شده و جوانان آینده را شکل دهند.
در کشور ما به تبلیغ کردن بسنده می‌کنند که بچه‌دار شوید، اما این تبلیغ 
اثرگذار نیست. باید ببینیم موانع ازدواج و بچه‌دار شدن چه مواردی است 

که نسل کنونی ما رغبتی به آن ندارند. الان وقتی یک فرزند به دنیا می‌آید 
هزینه‌های نگهداری را که حساب کنیم به اندازه تمام حقوق یک کارمند 
تازه استخدام می‌شود. بنابراین یک عامل، دقیقاً عامل اقتصادی است. 
حالا فردی که می‌خواهد ازدواج کند اگر بخواهد کودکی هم داشته باشد، 
مستأصل می‌شود؛ بنابراین از این کار خودداری می‌کند. پس اینکه بگوییم 
و تبلیغ کنیم، تأثیری ندارد بلکه باید عواملی که مانع این امر می‌شوند، از 

جمله موانع اقتصادی را از بین ببریم.
وقتی خــط فقر در ایران نصف جمعیــت را فرا‌می‌گیرد، بنابراین نصف 
جمعیت قادر به اداره یک یا دو یا ســه فرزند که به دنیا بیاورند نیستند. 
بگذریم که از آمادگی اقتصادی، ممکن است آمادگی روانشناختی هم 

نداشته باشند.

وجود افراد سالمند در خانواده؛ چه از نظر روانی و چه جسمی 
تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند. این تفاوت‌ها چه اثراتی در افراد 

خانواده دارد؟
این موضوع کاملًا به فرهنگ آن خانواده ارتباط دارد. ما در ایران به لحاظ 
فرهنگی گروه‌های نامتجانس زیادی داریم. بسیاری از افرادی که سنتی 
هستند بشدت از سالمندان محافظت می‌کنند و حرمت سالمندان را نگاه 
می‌دارند، در حالی که در گروه‌های متجدد و نو این رفتار کمتر است. یعنی 

متأسفانه درهم‌آمیختگی عاطفی کاهش پیدا کرده است.

بی‌توجهی به این نکات چه عواقبی را دامنگیر جامعه خواهد کرد؟
در ایران آمار افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بالاست؛ عواقبی که الان 
جامعه ما با آن برخورد کرده است. همچنین عوامل اقتصادی، اجتماعی و 
روانشناختی موجب شده که جامعه ما یک جامعه بیمار باشد و آن شادابی 
نرمال که در دیگر کشورهای جهان وجود دارد در اینجا وجود نداشته باشد. 

البته در بعضی از کشورها هم شرایط مثل کشور ما است.

اگر بخواهیم از همین الان اقداماتی را آغاز کنیم، چه اقداماتی 
برای بهتر شدن سلامت روان جامعه با توجه به پیر شدن جامعه 

در اولویت است؟
یکسری اقدامات ساختاری هســتند که باید انجام شود، اما یک نسخه 
تجویزی نیست که مانند دستور آشــپزی بگوییم اولین این کار و بعد 
آن کار را انجام دهید. وقتی ساختار اجتماعی بر مبنایی است که روابط 
تولیدی، روابط تجاری، روابط اقتصادی منجر به این می‌شود که اقشار 
متعددی فقیر شوند و اقلیت بسیار کوچک ثروتمند شوند. این ساختار 
اقتصادی اگر عوض نشود سایر نسخه‌ها به منزله نصیحت‌ها و توصیه‌ها 
بی‌خاصیت خواهد بود. بنابراین ساختار اجتماعی و اقتصادی باید عوض 
شود. تغییر ساختار اجتماعی یعنی اینکه در جامعه گروه‌های مختلف را 
با سلایق، علایق و کیش‌های مختلف به رسمیت بشناسیم. همچنین 
اقدام ساختاری دیگر در روانشناسی فردی است. بسیاری از جوانان امروز 
احساس می‌کنند جامعه یک زندگی به آنها بدهکار است و نتوانسته‌اند 
خودشان باشند و مرتب باید از نســخه‌هایی که به آنها داده‌اند اطاعت 
می‌کردند و آن خود بودن‌شان به عنوان انسانی که حق انتخاب دارد را از 
دست داده‌اند. بنابراین در ساختارهای اجتماعی، ساختارهای اقتصادی 

و ساختارهای فردی باید کلاً دگرگون شود.

در واقع تغییر ساختار در اولویت است و بعد اقدامات روانی که 
باید انجام شود.

بله. اگر ساختار درست نشود سایر اقدامات ریز‌به‌ریز نتیجه ندارد. بنابراین 
اصلی‌ترین کار، تغییر ساختار است.

گـزارش

گـزارش

تبلیغ برای جوانی جمعیت کافی نیست 


